
  
  
  
  

ادله نقلي حق تمرد از منظر 
 *و اهل سنتّ بيت اهل

**شهيجعفرپ يمصطفالاسلام  حجت
 

 چكيده

در چه « :پرسش است نيپاسخ ا افتني قتيدر حق »دحق تمر« يبررس
مقاله  نيدر ا »كرد؟ يچينظام حاكم سرپ ياسياز الزام س توان يصورت م
اهـل سـنت و    ت،يحيمس ـ ،يدموكراس لبرايل دگاهيپرسش از د نيپاسخ ا
براساس  يطرفداران دموكراس شده است. يبررس تياهل ب ياسيفقه س
. انــد دهيشــينديد نحــق تمــر يبــرا يا چــاره يســتيبراليل يفلســف يمبــان

 يمهـر  يد مورد بحق تمر نيا زين تيحيمس ياسيكه در كلام س همچنان
  قرار گرفته است.

 هد به ادلبا استنااهل سنت  هانيمسلمانان فق ياسيس شهيدر اند اام
 هريمثل س ـ يا هو ادل اعظم امبريمنقول از پ اتياز روا يا و پاره ينقل

دند و از وجوب حفظ نظام، منكر حق تمر يعقل ليو دل نيصحابه و تابع
را هرچنـد فاسـد و    سـتقر م ياس ـينظام س هايناماز فر يچيپرو سر نيا

اهـل  ادلـه   يمقاله ضمن نقد و بررس ني. اشمرند يستمگر باشد، ناروا م
قـرار   لي ـمـورد تحل را  تي ـاهـل ب  ياس ـيفقه س اهد از نگ، حق تمرسنت
حـق   ه،ي ـامام يو فقه ـ يكلام يكه براساس مبان دهد و مدعي است مي
نامشروع  ياسيبلكه در برابر نظام س ست،يد صد در صد مورد انكار نتمر

                                                      
 20/11/88تاريخ تأييد:   1/11/88تاريخ دريافت:  *

  المصطفي العالميه، قم. ة عضو هيأت علمي جامع **
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خروج و انقلاب در برابر آن واجب خواهـد   يد ثابت و در مواردحق تمر
مثل حفظ نظـام و   ،است انيدر م مكه واجب اه يدر موارد بود. اگرچه
  .ستيحق ثابت ن نياسلام و مسلمانان، ا انيدفاع از ك

  
  حق تمرد، فقه سياسي، اهل بيت، اهل سنتّ. كليدى:هاي  هواژ
  

  اشاره

 ـ  .است »الزام سياسي«ه حق تمرد از فروع مهم مسئل  : ن اسـت در الزام سياسي سؤال اصـلي اي
ترين و  مهم مسئلهشرايطي، فرد بايد از دولت و دستگاه حكومت اطاعت كند؟ اين چرا و تحت چه 

  .)76 :1381سروش محلاتي، و  26: تا بيگوثنتين، ( ترين مسائل فلسفي سياسي است اساسي
قهراّ با يافتن پاسخ اين سؤال كه چرا بايد از دولت اطاعت كنيم، مسير براي يافتن پاسخ ايـن  

پاسخ به سؤال حق  »توانيم از دولت اطاعت نكنيم؟ در چه صورت مي«شد:  سؤال هم هموار خواهد
  گمان با مسئله مشروعيت و مباني مختلف فلسفي آن در تعامل و ارتباط كامل است. تمرد بي

بيش از پرداختن به حق تمرد در انديشه و فلسفه سياسي اسـلام و ديـدگاه مـذاهب مختلـف     
رد را در برخي از نظامهاي ديگر بررسي كنيم. بنـابراين در  اسلامي راجع به آن، لازم است حق تم

ترين نظام سياسي امروز دنياست در مورد حق تمرد  ابتدا نظريه نظام ليبرال دموكراسي را كه رايج
پردازيم و در پايان نظريه نظام سياسي اهل سنت  كنيم و سپس به نظريه مسيحيت مي بررسي مي

  كنيم. و نيز شيعه را بررسي مي

  ول: حق تمرد در نظام سياسي ليبرال دموكراسيا
ترين نظريه در مشروعيت، مشروعيت مبتني بر دموكراسي اسـت، آيـا حـق     امروزه كه رايج

دانند.  تمرد به رسميت شناخته شده است؟ طرفداران دموكراسي، پاسخ به سؤال بالا را منفي مي
را در دموكراسي، فرصـت و امكـان   به نظر ايشان، در نظام دموكراسي نيازي به تمرد نيست، زي

بـه شـكل نهادينـه در بطـن نظـام       »حق تمرد«كافي براي ابراز عقايد اقليت فراهم است و لذا 
  دموكراسي نهفته است.

  ولي اين ديدگاه با اننقاد و تأمل جدي مواجه است زيرا:
اكثريت  توان منتفي دانست و تهديد اين فرض را كه اكثريت به حقوق اقليت تجاوز نكند نمي
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توانـد حكومـت    ستمگر يك فرض واقعي است. تجربه نشان داده كه حكومت دموكراتيك نيز مي
 كـوهن، ( اختناق و استعمار و وحشت باشد و اراده عمومي به خودكـامگي و اسـتبداد منجـر شـود    

  .)80ـ79: 1381همو، و  113: 1385
نظريـه طرفـدار   «انـد:   ردهاز اين روست كه برخي از انديشمندان سياسي غرب صريحاً اعلام ك

  ).368: 1373نويمان، ( »اي براي مشكل حق تمرد نينديشيده است. دموكراسي، هيچ چاره
معياري حتي ارزش اخلاقي وجود نـدارد.   »اراده عمومي«در نظريه پيروان دموكراسي، فراتر از 

زي را ارزشي تواند برخلاف اراده عمومي چي هر آنچه را اكثريت بخواهد ارزشي است و كسي نمي
يابـد. طبـق    بشمرد. حتي حقوق بشر و عدالت، بر طبق نظر و تفسير اكثريت معنـا و مفهـوم مـي   

آيـد،   مـي  »توافـق عامـه  «اي كه يك رشته حقوق از منابع ديگري غير از  نظريه دموكراسي، جامعه
  .)191: 1380 سروش،( جامعه مدني نيست

اي براي حق تمرد تصور ندارد. اگر چـه   بدين صورت است كه در جامعه دموكرات، هيچ زمينه
اخيراً در تناقض آشكار با مباني دموكراسي، برخي از پيروان اين نظريه، حق تمـرد و سـرپيچي از   

اند و در توجيه مبناي خويش معتقدنـد: پـذيرش    موجه شمرده »نافرماني مدني«قانون را به عنوان 
ا هر سياست دولت كه ممكن اسـت ناعادلانـه   اين فرايند، فرد را به اطاعت از قانون و همكاري ب

كند. گاهي مجراهاي قانوني مبارزه و اعتراض، باعـث اتـلاف وقـت بسـياري      هم باشد، ملزم نمي
بيتهـام،  ( »رسد، جبران نشدني است. شود، در حالي كه آسيبي كه از اعمال قوانين ناعادلانه مي مي

  ).82: 1381و همو،  43ـ42: 1386
، چگونه با مباني دموكراسي هماهنگ »نافرماني مدني«است: پيشنهاد  ولي سؤال اصلي اين

خواهد بود؟ آيا پذيرش اين فرايند به معناي يك تناقض در دموكراسـي، يـا دسـت كشـيدن از     
  مباني آن نيست؟

  دوم: حق تمرد در كلام سياسي مسيحيت
اب مقـدس  در باب سيزدهم از رساله پولس رسول به روميان، از كتب عهد جديـد، در كت ـ 

  آمده است:
هر شخص مطيع قدرتهاي برتر شـود، زيـرا قـدرتي جـز از خـدا نيسـت و       
آنهايي كه هست از جانب خدا مرتب شده است، حتـي هـر كـه بـا قـدرت      
مقاومت نمايد، مقاومت با ترتيب خدا نموده باشـد و هركـه مقاومـت كنـد،     

عمـل  حكم بر خود آورد. زيرا از حكام عمل نيكـو را خـوفي نيسـت، بلكـه     
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خواهي كه از آن قدرت ترسان نشوي، نيكويي كن كه از  را، پس اگر مي بد
  .)259: تا كتاب مقدس، بي( او تحسين خواهي يافت

اي كـه در    بر اساس تفسير خاصي كه از اين قبيل متون مقدس به عمل آمده اسـت، انديشـه  
تـوان كـرد. شـهيد     رد نميميان مسيحيان رايج بوده آن است كه در برابر حاكم ولو جائر باشد، تم

مطهري در بيان علل گرايش به ماديگري، همين انديشه مسـيحيت را از جملـه علـل مـاديگري     
شمرد و معتقد است: طرفداران استبداد سياسي در اروپا به مسئله خدا چسبيدند و مدعي شـدند   مي

ت كنند كه چـرا  كه حكمران در مقابله مردم مسئول نيست و مردم حق ندارند حكمران را بازخواس
  .)202ـ201: 1373مطهري، ( اي چنين و چنان كرده

  نيز شهيد مطهري معتقد است: البلاغه سيري در نهجدر كتاب 
ارباب كليسا نوعي پيوند تصنعي ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و سـلب   

حقوق سياسي و تثبيت حكومتهاي استبدادي از طرف ديگر برقـرار كردنـد.   
نويســد: فيلــون حكــيم يونــاني  قــرارداد اجتمــاعي مــيژان ژاك روســو در 

كنـد كـه كـاليگولا، امپراتـور      اسكندراني در قـرن اول مـيلادي، نقـل مـي    
هـاي   گفته است همان قسمي كه چوپان طبيعتـاً بـر گلـه    خونخوار روم، مي

خود برتري دارد، قائدين قوم جنساً بر مرئوسـين خـويش تفـوق دارنـد و از     
رفته است كه آنهـا نظيـر خـدايان و رعايـا نظيـر      گ استدلال خود نتيجه مي

  .)120ـ119(همان:  باشند چارپايان مي
به هر حال، اين نظريه رايج در ميان پيروان مسيح بوده است كه در برابر حاكمان، تمرد جـايز  
نيست. توماس قديس كه تلاش دارد انديشه مسيحيت را در چـارچوب تحليلهـاي عقلـي عرضـه     

ست كه هيچ فردي نبايد با فرمانرواي خودكامه به مقابله برخيزد يا او را به قتـل  كند، بر اين باور ا
  .)83: 1381و همو،  36: 1417طباطبايي، ( برساند

سياست ملهـم از كتـاب   بوسوئه، كشيش مسيحي و نويسنده اثر معروف 
اي  گفت: براي سرپيچي از شهريار به هيچ چيز و هيچ بهانـه  مي مقدس

تـوان توسـل جسـت و شخصـيت      هر چه باشد، نمـي و يا به هيچ دليل 
ايمان، مقدس و روحاني است، و الحاد  پادشاه، حتي شخصيت پادشاه بي

علني و حتي زجر و شكنجه، اتباع را از وظيفه اطاعت از شهريار معـاف  
آنان كند و اتباع مجاز نيستند با قهر پادشاهان به مخالفت برخيزند،  نمي

را نكوهش كننـد و يـا بـراي تغييـر مـرام او،       توانند محترمانه او فقط مي
 كننـد آنكه لب به شكايت بگشـايند و يـا قيـام      دست به دعا بردارند، بي

  .)سروش محلاتي، همان(
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ژان كالون هم بر اين نظر بود كه ما بايد به حدي به نظامي كه پروردگار ايجاد كرده، احتـرام  
را نيز محتـرم بشـماريم و از دسـتورهاي    بگذاريم، كه ضرورت دارد حتي ستمگران صاحب سلطه 

  .)84: 1381و همو،  320: 1384روسو، ( آنها اطاعت كنيم
  نقد و بررسي انديشه مسيحيان در رد حق تمرد

هاي قطعي منسوب به اعتقادات كلامـي پيـروان دينـي مسـيح       انديشه فوق اگرچه از انديشه
حث بعدي به اثبات خواهد رسيد، چنـين  كه در مبا توان در آن ترديد داشت، ولي چنان است و نمي

اي را بايد از تحريفات و بدعتهايي دانست كه در مسيحيت واقعي وارد شـده اسـت. بـراي     انديشه
  توضيح بيشتر بايد گفت:

بررسي كلام مسيحيان در باب نفي حق تمرد نسبت به حاكمان جـائر، بـه دو دليـل اساسـي     
  وابسته است:

. تمسك به دليـل عقلـي و پـذيرش قـدرت     2كتاب مقدس؛ . دليل نقلي و تمسك به ظاهر 1
سلطان به عنوان قدرتي كه از طرف خداست. اين خواست خدا بوده است كه او به قـدرت برسـد،   
بنابراين، مخالفت با فرمان او، مخالفت با فرمان الهي اسـت. اكنـون لازم اسـت ايـن دو دليـل را      

  تحليل و نقد و بررسي كنيم.
  قلي مسيحياننقد و بررسي دليل ع

ترديـد، بـه    و بـي  »لا مؤثر في الوجود الاّ االله«بر طبق تفكر الهي و توحيدي از جهت تكويني  
قدرت رسيدن هر حكومتي، ولو حكومت جائر و ستمگر، بدون اراده تكويني الهي نخواهد بود. ولي 

ام سياسـي  اين بدان معناست نيست كه اراده تشريعي الهي نيز به حقانيت و مشروعيت چنين نظ ـ
تعلق گرفته باشد. خداوند سبحان در جميع شرايع خويش، ظلم نسـبت بـه ديگـران را هرگـز روا     

داند. بنابراين، اگر پادشاهي ستمگر و ظالم بـر   نداشته است و آن را از منكرات و محرمات خود مي
هـد در  خوا سر كار باشد، نه تنها خداوند راضي به اعمال او نيسـت، بلكـه از بنـدگان خـويش مـي     

برابركارهاي ناپسند و زشت همچون ظلم و جور حاكمان مقاومت كنند كه در اين صورت آنهـا را  
َنصـروُا اللَّـه ينصـرْكُم    ت«خداوند ياري خواهد كرد و ظلم حاكم ستمگر را از آنها برخواهد داشت: 

كُمامأَقْد تَثبيامعه مستولي خواهد گرديد. شناس بر ج ). در نتيجه حاكمي عادل و حق7 :(محمد »و  
بنابراين، در استدلال عقلي مسيحيت، بر رضايت و پذيرش حاكم جائر خلـط و مغالطـه ميـان    
اراده تكويني و اراده تشريعي الهي مشهود است. اين تفكري است كه اسـاس و بنيـاد آن همـان    
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وند به انسان آزادي و دهد. در حالي كه خدا انديشه جبر و سلب اراده و اختيار از انسان تشكيل مي
اراده داده است و در كنار اينكه به او حقوق اعطا كرده است، از او هم تكاليف خواسته است كه از 

كه در گناهان فردي هم اگرچـه اراده   جمله آنها مبارزه با نظام سياسي فاسد و ستمگر است. چنان
ق گرفته است، ولي اين اعمـال  خواري رباخوار تعل تكويني الهي به ميگساري شارب الخمر و حرام

گيرد و اراده تشريعي الهي، كـار آنهـا را ناپسـند و عصـيان      با اراده و اختيار افراد عاصي انجام مي
  داند. فرمان الهي مي

انگاري و رعايت نكردن تكليف  بنابراين، اگر حكومتي جائر بر قدرت چيره شود، به خاطر سهل
يف الهي خـويش عمـل كننـد و در برابـر فسـاد و جـور       الهي توسط مردم است. اگر مردم به تكل

بايستند، هرگز حكومت جائر پديد نخواهد آمد و استمرار نخواهد يافت. پس حاكميت جور نـه بـر   
اثر اراده  و خواست تشريعي الهي، بلكه بر اثر انجام ندادن وظيفه شرعي اسـت. اگرچـه از جهـت    

اراده تكويني الهي است و سـنت جاريـه ربـوبي    تكويني، جهان تابع اسباب و مسببات است و اين 
است كه اگر ستمگري تلاش كند و بخواهد به قدرت برسد و مانعي بر سر راه او نباشد، به قدرت 

خواهد كه نگذارند چنين  خواهد رسيد. در حقيقت اين امتحان و آزمايش الهي است كه از مردم مي
  حاكم فاسدي مسلط شود.

قلي مسيحيت، كاملاً خطاسـت، زيـرا اولاً بـرخلاف منطـق     خلاصه سخن آنكه استدلال ع
انجامـد، در حـالي كـه انسـان بالوجـدان اراده و اختيـار دارد و        عقلي است، چرا كه به جبر مـي 

هاي وحياني و اراده  گذرد، تغيير دهد. ثانياً برخلاف آموزه تواند آنچه را در محيط اطرافش مي مي
  .تشريعي الهي است
  نقلي مسيحيان نقد و بررسي دليل

در پاسخ به آنچه از ظاهر رساله پولس رسول به روميان استنباط شده و به آن تمسك گرديده 
نظر از بحث صحت و اتقان سند و بر فرض پذيرش صدور اين دليـل از   است، بايد گفت: با صرف

ه با احكـام  اي ك   مبدئي وحياني، بايد گفت: ظاهر عبارت مذكور قابل تفسير و تأويل است، به گونه
هاي ساير شرايع ديني نيـز در تنـافي نباشـد.      مسلّم و قطعي عقل مخالفت نداشته باشد و با آموزه

درصـدد مشـروعيت بخشـيدن بـه تمـامي       »هـر شـخص  «تفسير صحيح اين است كه آيا تعبيـر  
زمامداران حتي ظالم است يا فقط زمامداران صالح و شايسته مراد است. شايد بتـوان ايـن تفسـير    

هـاي نـامعقول و خـلاف     وم را براي عبارت كتاب مقدس در نظر گرفت، تا ساحت آن از انديشهد
رسـد   حكم فطرت انساني منزه باشد. به هر حال، تفسير كلي و عمومي از اين جمله، به نظـر مـي  
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اي است كه به مسيح بسته شده است و الا جوهره دين مسيح، همچون ساير اديان رسـول   پيرايه
ن امور سست و نامعقول منزه و پيراسـته اسـت و در معـارف مشـترك تمـامي انبيـا و       الهي، از اي

، اطاعت محض و نفـي حـق   »ان الذين عند االله الاسلام«حقيقت دين، كه همان دين اسلام است: 
تمرد اختصاص به اطاعت االله و اطاعت رسولان و معصـومان دارد و الا سـاير انسـانها، اگـر هـم      

اشد، تا زماني است كه اين اطاعت، منجر بـه معصـيت االله نشـود و هرگـز     اطاعت از آنها واجب ب
 كـه پيـامبر اسـلام    اي براي فردي تشريع نگرديده است، چنان چنين ولايت و حاكميت مطلقه

در حقيقـت اطاعـت    )422: 7 ،1416حـرّ عـاملي،   ( »ة لمخلوق في معصيته الخالق. لا طاع«فرمود: 
گرايـي و   بـا اسـاس توحيـد در تنـافي اسـت، چـون بـه اربـاب        منفي و كوركورانه و بـدون قيـد،   

انجامد كه قطعاً از مصاديق شرك و در تناقض آشكار با تفكر توحيـدي   پذيري ديگران مي ربوبيت
لاَ نُشرْكِ بهِ شَيئاً ولاَ قُلْ يا أهَلَ الْكتاَبِ تعَالوَا إِلَى كَلمةٍ سواء بينَناَ وبينَكُم أَلَّا نعَبد إِلَّا اللَّه و«است: 

  .»)64عمران:  (آل يتَّخذَ بعضُناَ بعضاً أَربابا منْ دونِ اللَّه فَإنِْ توَلَّوا فقَوُلوُا اشْهدوا بأَِنَّا مسلمونَ
تر اين انديشـه اسـت كـه حاكميـت هـر پادشـاهي از        تر و غير عاقلانه از اين مطلب خطرناك

ل شمرده شود و هر قدرتي را، هرچند فاسد و مسـتبد، بـه اذن الهـي نسـبت دهـيم و      خداوند متعا
كـه گذشـت، ايـن انديشـه      رضايت به چنين قدرتي را رضايت به خواست پروردگار بـدانيم. چنـان  

انـد   جبرگرايانه و برخلاف موازين عقلاني است و در طول تاريخ اين حاكمان فاسد و مستبد بـوده 
  پناه تكيه زنند. اند بر گرده انسانهاي مظلوم و بي ين توجيهات، توانستهكه بر اثر تشبث به ا

  حق تمرد در فقه سياسي مسلمانان

و روشن شدن اينكه  تپس از بررسي حق تمرد در ديدگاه سياسي ليبرال دموكراسي و مسيحي
باشند، نوبـت بـه بررسـي حـق تمـرد در       مكاتب مذكور بر طبق مباني خويش منكر حق تمرد مي

گيريم و  رسد. در اين بحث نخست حق تمرد را در ديدگاه اهل سنت پس مي دگاه مسلمانان ميدي
  پردازيم: سپس به طرح ديدگاه اماميه مي

  . حق تمرد در فقه سياسي اهل سنت1
آيـد، ايشـان حـق تمـرد را      بر اساس آنچه از آراي بسياري از عالمـان سـنتي يـه دسـت مـي     

دانند، در برابر سـلطان جـائر نيـز تمـرد را مشـروع       حيح نميكه در برابر سلطان عادل ص همچنان
  شمرند. دانند و نافرماني احكام دولت جور را جايز نمي نمي

از احمد بن حنبل نقل است كه در برابر حاكم فاسق، با قلوب خود انكار كنيد، ولي در برابرش 
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رة بقلوبكم و لا تخلعوا يداً من عليكم بالنك«مقاومت نكنيد و در بيان مسلمانان تفرقه ايجاد نكنيد: 
  ).21 :1380ابي يعلي، ( »طاعة و لا تشقوّا عصا المسلمين.

در نظر و  فتواي تمامي اصحاب و فقهاي اصحاب و فقهاي تـابعين   ،به نقل ابن حزم اندلسي
و جمهور اصحاب حديث و احمد و شافعي و ابوحنيفه و داود و ...، نه تنها فسق موج عـزل حـاكم   

توانـد بـر سرنوشـت     لكه اصولاً عدالت از شرايط حاكم اسلامي نيست و فاسـق نيـز مـي   نيست، ب
  .)118: 1384و جعفرپيشه،  178ـ176 :4، 1381ابن حزم اندلسي، ( مسلمانان حاكم گردد

دهد كه اگر حاكم فاسق، حكومت مشروع دارد، طبيعي است كه بايد از او  اين سخن نشان مي
از فرمانهــاي او منفــي اســت. عالمــاني همچــون شــربيني و اطاعــت كــرد و تمــرد و ســرپيچي 

الـديني،   شـمس ( انـد  العابدين بن نجيم حنفي و شاه دهلوي هندي نيز بر اين فتوا مشي كرده زين
  .)118: 1384 و جعفرپيشه، 181ـ180: 1420

دهد از نظر اهل سنت حق تمرد نسبت به حـاكم جـائر منفـي     از جمله شواهدي كه نشان مي
  عيت حاكم بالقهر و الغلبه است.است، مشرو

  نويسد: قاضي ابي يعلي از قول احمد بن حنبل مي
و من غلب (عليهم) بالسيف حتي صار خليفة و سمي اميرالمؤمنين فلا 
يحلّ لاحد يؤمن باالله و اليوم الاخر ان يبيت و لا يراه اماماً، بـرّاً كـان   

  .)23: 1380ابي يعلي، ( او فاجراً
  از متلكمان برجسته اهل سنت معتقد است: سعدالدين تفتازاني 

و اذا ثبت الامام بالقهر و الغلبة، ثم جـاء آخـر فقهـره انعـزل و صـار      
  .)119: 1384و همو،  233: 5، 1409تفتازاني، ( القاهر اماماً

، جعفـر پيشـه  و  71: 2، 1427، قلقشندي( همين نظر را قلقشندي، از فقيهان شافعي، هم دارد
1384 :118(.  

  ي معتقد است:باجور
استيلاء شخص مسلم ذي شوكة، متغلّب علي الامامة ولو غير أهل لها 
كصبي و امرأة و فاسق و جاهل، منعقد امامته لينظم شمل المسلمين و 

  .)119: 1384و همو،  260ـ251: 2، 1429، باجوري( تنفذ احكامه
  .(همان) تجب طاعة الامام ولو جائراگويد:  همچنين باجوري مي

آواز اسـت و اطاعـت از جـائر را از بـاب      نيز در اين فتوا با ساير فقيهان اهل سنت، هـم  غزالي
داند كه بايد آن را پذيرفت و از امامت فرد    و همچون اكل ميته مي »الضرورات تبيح المحظورات«

  .)98ـ97 :1362، غزالي( غير صالح اطاعت كرد
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  به گفته تفتازاني:
روج علي طاعة االله تعالي و الجـور اي  لا ينعزل الامام بالفسق اي الخ

 الظلم علي عباده تعالي، لان الفاسق من اهل الولاية عنـد ابـي حنيفـة   
  .)181ـ180: 1380تفتازاني، (

  از احمد بن حنبل به روايت ابي الحرث نقل است:
و مع هـذا    في الامام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم

ب و احتج بأنّ ابن عمر صلي باهل المدينة قوم ـ تكون الجمعة مع من غل 
  .)23: 1380(ابي يعلي،  »نحن مع من غلب«في زمن الحرهّ و قال: 

كه در صفحات آتي خواهد آمد، بالاترين مرحله از مراحل تمرد، خروج بر حاكم  به علاوه چنان
عليه پيشـواي   توانند جائر و شورش عليه اوست. در پاسخ به اين مسئله فقهي كه آيا مسلمانان مي

جائر و نظام سياسي فاسد دست به قيام بزنند و عليه حاكم ظالم خروج كنند، به گفته ابـن حـزم:   
  شمرند: اكثر اهل سنت، خروج را نامشروع و ناروا مي

عدم جواز سلّ السيف علي الامام لائّ هذا يودي الي فتنـة و سـفلك   
ل الحـديث و هـو   الدماء و هذا الرأي هو قول اكثرية اهل السنة و رجا

قول عدد كبير من الصحابه كابن عمر و سعد بن ابي و قاص و اسـمة  
  .)529ـ527 :1381ابن حزم اندلسي، ( بن يزيد
  مستندات نظريه اهل سنت

بررسي نظريه عامه مبني بر حرمت حق تمرد گواه آن است كه اين نظريه، با ارائـه سـه نـوع    
رصدد اثبات نظر خويش است. اين ادله را به ترتيب در دليل نقلي، لبي و عقلي، براي فتواي خود د

  كنيم. ادامه بررسي مي
  دليل اول: ادله نقلي حرمت تمرد

صحيح مسلم، باب في طاعة الامـراء و ان منعـوا الحقـوق: باسـناده عـن علقمـة بـن رائـل         . 1
أيت إن قامت فقال: يا نبي االله! ر الحضرمي عن ابيه؛ قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول االله

علينا امراء يسئولنا حقّهم و يمنعونا حقّنا فما تأمرنا؟ فاعرض عنه ثم سأله فاعرض عنـه، ثـم سـأله    
في الثانية او في الثالثة فجذ به الاشعث بن قيس و قال: و اسمعوا و اطيعوا فانمّا عليهم ما حملـوا و  

  .)940: 1425مسلم بن حجاج، ( عليكم ما حملتم
قال: فجذبه الاشعث بـن قيسـر فقـال    ديگري از همين راوي نقل كرده است: مسلم در روايت 

  .(همان) : اسمعوا و اطيعوا فانمّا عليهم ما حملوا و عليكم ما حملتهمرسول االله
باب وجوب ملازمه جماعة المسلمين و في كل حال و تحريم الخروج «. مسلم در بابي ديگر، 2
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قال، قلت: يا رسـول  بن يمان نقل كرده است:  ة حذيفادش از ، باسن»علي الطاعة و مفارقة الجماعة
االله! اناّ كناّ بشرّ فجاء االله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ّ قـال نعـم: قلـت: هـل وراء     
ذلك الشرّ خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ّ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي 

داي و لا يستنوّن بسنّتي و سيقوم فيهم رجال، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان ائمة لا يهتدون به
انس قال: قلت: كيف اصنع يا رسول االله، ان ادركت ذلك؟ قال: تسمع و تطيع الامير، و ان ضـرب  

  .)941(همان:  ظهرك و اخذ مالك فاسمع و اطع
: من خـرج مـن الطاعـة و    انه قال عن ابي هريرة عن النبي. صحيح مسلم در همان باب: 3

  (همان). فارق الجماعة فمات، مات ميته الجاهليه
، مـن رأي مـن    عن ابن عباس يرويه قال: قال رسـول االله . صحيح مسلم، در همان باب: 4

  .)942 :همان( امير شيئاً يكرهه فليصبر فانهّ من فارق الجماعة شبراً فمات، فميتة جاهلية
، قال: من كره من اميره شيئاً فليصبر عليـه فانّـه   ول االلهعن ابي عباس، عن رس. همچنين: 5

  .(همان) ليس احد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه الا مات ميتة جاهلية
  در همين باب مسلم روايات ديگري نيز با اين مضمون نقل كرده است.

اطـاع االله و مـن   : قال: مـن اطـاعتي فقـد    صحيح مسلم باسناده عن ابي هريرة عن النبي. 6
  .)934 :همان( يعضي فقد عصي االله، و من يطع الامير فقد اطاعني و من يعضي الامير فقد عصاني

  با همين مضمون روايات متعددي را مسلم نقل كرده است.
صحيح مسلم باسناده عن ابي ذر قال: انّ خليلي اوصاني ان اسمع و اطيـع و ان كـان عبـداً    . 7

  اي مقطع الاطراف.. )935 :همان( مجدع الاطراف
الامـر  «و بـاب   »الامر بالوفاء ببيعة الخلفاء الاول فلاول«مسلم علاوه بر اين رواياتي را در باب 

كند كه مضموني شبيه به مضامين روايات گذشـته   مطرح مي »بالصبر عند ظلم الولاة و استئثارهم
  .)939ـ938 :همان( دارد

  شمرد. د كه تمرد در حد قتال را غيرمجاز ميكن البته روايات ديگري هم مسلم نقل مي
وجوب الانكار علي الامراء فيما يخالف الشرع و تـارك قتـالهم مـا    «. صحيح مسلم در باب 8
قال: سـتكون امـراء، فتعرفـون و تنكـرون فمـن       ان رسول االلهكند:  ، از ام سلمه نقل مي»صلوا

. (همـان)  افلا نقالهم؟ قال: لا ما صـلوّا ء و من انكر سلم و لكن من رضي و تابع، قالوا:  عرف بري
  ظاهراً مراد از معرفت و انكار، تشخيص كارهاي بد آنها و انكار قلبي نسبت به آنهاست.

انه قال: انه يستعمل عليكم امـراء فتعرفـون و    عن النبي و ايضاً عن ام سلمه، زوج النبي. 9
ي و تابع. قالوا: يا رسـول االله! الا نقـالهم؟   تنكرون فمن كره فقد برء و من انكر فقد سلم و لكن من رض

  .)943(همان:  اي سلم و من رضي بقلبه و تابع لم يسلم قال: لا، ما صلوا. اي من كره بقلبه انكر بقلبه



 

يت
ل ب
ر اه

منظ
 از 

مرد
ق ت

ي ح
 نقل
دله
ا

 
نتّ

ل س
و اه

  

13  

د كه در صحيح مسلم منقول است، ولي رواياتي با مضامين روايات مسلم آنچه ذكر شد، رواياتي بو
  در ساير منابع اصيل روايي اهل سنت نيز منقول است؛ از جمله صحيح بخاري، به عنوان مثال:

قـال:   بخاري باسناده عن ابن سلمة بن عبدالرحمن انه سمع ابا هريرة يقول: ان رسول االله. 1
من عصاني فقد عصي االله و اطـاع اميـري فقـد اطـاعني و مـن عصـي        من اطاعني فقد اطاع االله و

  .)700: 9ـ7، 1996بخاري، ( اميري فقد عصاني
:  اسمعوا و اطيعوا و ان استعمل علـيكم  و باسناده عن انس بن مالك قال، قال رسول االله. 2

  ).702ـ701: همان( عبد حبشي كانّ رأسه زبيبة
من رأي من اميره شـيئاً فكرهـه فليصـبر     ال، قال النبيو باسناده عن ابن عباس يرويه ق. 3

  (همان). فانه ليس احد يفارق الجماعة شبراً فيموت الا مات ميتة جاهلية
  نقد و بررسي ادله نقلي حرمت تمرد

: روايات مذكور در صحيح بخاري و صحيح مسلم، اگرچه ظهور در نامشروع بـودن  جواب اول
وجوب اطاعت مطلقه دارد و از آن استفاده ولايت مطلقه حاكم،  خروج و تمرد بر امام المسلمين و

اي جز رفع يـد از ظهـور    شود، ولي قطعاً اين ظهور اعتبار و حجيتي ندارد و چاره هركس باشد، مي
ترين جوامع روايي اهـل سـنت نقـل     آَنها نيست. چون روايات مذكور اگرچه از جهت سند در مهم

اند، بنابراين بـا فـرض اعتبـار و     كم به صحت سند آنها كردهشده است و امثال بخاري و مسلم ح
  وثوق به صدور آنها، در تفسير مراد از آنها بايد گفت:

باشند كه در ديگر روايات مخصص و مقيـد   الف) اين روايات در حكم عمومات و مطلقاتي مي
يـات دسـته اول   توانند شارح و مفسـر روا  لفظي براي آنها مذكور است و اين روايات دسته دوم مي

  اند از: باشند. برخي از اين روايات شارحه و مفسره عبارت 
يخطـب   صحيح مسلم: باسناده عن يحيي بن حصين، قال: سمعت جدتي تحدث انها سمعت النبي. 1

  .)936: همان( في حجة الوداع و هو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب االله فاسمعوا له و اطيعوا
ان أمـر  وداع شنيدم: ال ة حج در كند: از رسول االله سلم: از همين راوي نقل مي. صحيح م2

  .(همان) عليكم عبد مجدع حسبتها قالت: اسود. يقودكم بكتاب االله اسمعوا له و اطيعوا
توانـد ولـي امـر     البته با توجه به اينكه شرط صحت امامت، حر بـودن اسـت و عبـد نمـي    

ن باشد كه امام اعظم، عبد را بر ولايت بگمارد نه اينكـه خـود   مسلمانان باشد، شايد منظور اي
  عبد، امام اعظم باشد.

، انه قال: علي المرء المسلم السمع و الطاعة فيمـا  مسلم باسناده: عن ابي عمر، عن النبي. 3
  (همان). احب و كره الا ان يؤمر بمعصيته، فان امر بمعصيته فلا سمع و لا طاعة
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دلالت روشني دارد و در آن هيچ قيدي لحاظ نگرديده است، بلكه بـه طـور   اين روايات ظهور و 
  تواند شارح روايات گروه اول باشد. كند و بدون اشكال مي مطلق نفي اطاعت در صورت معصيت مي

بعث جيشاً و امر عليهم رجلاً، فاوقد ناراً، و قال:  انّ رسول االله مسلم باسناده: عن علي. 4
فقال:   س ان يدخلوها و قال الاخرون: اناّ قد فررنا منها. فذكر ذلك لرسول اهللادخلوها، فاراد نا

لو دخلتموها لم تزالوا فيها الي يوم القيامة، و قال: للاخرين قولاً حسـناً  «للذين ارادوا ان يدخلوها: 
  .(همان) »و قال: لا طاعة في معصيته االله، انمّا الطاعة في المعروف

دهـد در   كنـد و نشـان مـي    امشروع بودن تمرد را مقيد بـه معصـيت مـي   اين روايات صريحاً ن
  صورتي كه حاكم به نافرماني الهي دستور داد، تمرد مشروع است.

قـال: بعـث    كند: عن علـي  صحيح مسلم روايت بالا را با شرح و بسط بيشتر نيز نقل مي. 5
سمعوا له و يطيعوا، فاغضـبوه  سرية و مستعمل عليهم رجلاً من الانصار و امرهم ان ي رسول االله

في شيء. فقال: اجمعوا لي حطباً فجمعوا له ثم قال: او قدوا ناراً، فاوقدوا ثم قال: الم يأمركم رسول 
ان تسمعوا لي و تطيعوا؟ قالوا: بلي. قال: فادخلوها قال: فنظر بعضهم الي بعض، فقالوا: انّمـا   االله

لك و سكن غضبه و طفئت النار فلمـا رجعـوا ذكـروا    من النار، فكانوا كذ فررنا الي رسول االله
  .(همان) فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها انما الطاعة في المعروف ذلك للنبي

اين  .)703ـ702 :(همان نقل كرده است اين روايت را بخاري هم با سند خودش از حضرت علي
د اسـت و در مـواردي حتـي در    دهد حتي در امير عادل و مشروع نيز حق اطاعت مقي روايت نشان مي

  ولايت عادل حق تمرد محفوظ است، تا چه رسد به ولايت جائر كه از اول حاكميت او نامشروع است.
مسلم باسناده عن جنادة بن ابي امية قال: دخلنا علي عبادة بن الصامت و هو مـريض فقلنـا:   . 6

 فقـال: دعانـا رسـول االله    ـ يحديث ينفع االله به، سمعتهَ مـن رسـول االله   حدثنا ـ اصلحك االله 
فبايعناه. فكان فيما اخذ علينا، ان بايعنا علي السمع و الطاعة، فـي منْشـَطنا و مكرْهَنـا و عسـرنا و     
 يسرنا و اَثرََة علينا، و ان لا تنازع الامر اهله قال: الا ان تروا كفراً بواحاً، عندكم من االله فيـه برهـان  

  بواحاً ظاهراً. (همان)
و در بيعت بـا آن حضـرت    مطلقه براي پيامبر اكرم طاعتروايت، حتي ولايت و طبق اين 

  وجود ندارد و اطاعت و بيعت مشروط به شروط و قيود خاصي است.
قال: السمع و الطاعة علي المـرء المسـلم    بخاري باسناده عن نافع عن عبداالله، عن النبي. 7

  ).702 (همان: صيتة فلا سمع و لا طاعةفيما احب او كره مالم يؤمر بمعصية فاذا امر بمع
طبق روايات فوق، قدرت سياسي جائر و فاسق، وقتي فرمـان بـه معصـيت و نافرمـاني الهـي      
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رود و بـراي   خواهد برخلاف شـريعت حكمرانـي كنـد، لـزوم اطـاعتش از بـين مـي        دهد و مي مي
  مسلمانان حق تمرد و سرپيچي از دستورهاي ضد ديني او ثابت خواهد بود.

جوامع روايي شيعه نيز رواياتي با مضمون روايات بالا نقل شده اسـت، در ادامـه برخـي از     در
  بينيم: اهم اين روايات را مي

محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار، عن صـفوان، عـن العـلاء،    . 1
حرّ عاملي، (  الحديث: لا دين لمن دان بطاعة من عصي االلهعن محمد بن مسلم قال: قال ابو جعفر

1416، 11 :420(.  
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي، عن السكوني، عن ابـي عبـداالله   . 2

من ارضي سلطاناً جائراً بسخط االله خرج عـن ديـن    عن ابيه عن جابر بن عبداالله قال، رسول االله
  .)423ـ421(همان:  االله

ي شيعه و آنچه در مباحـث فصـل پـيش گذشـت، حاكميـت      منظور از سلطان جائر طبق مبان
  سياسي نامشروع است.

  .(همان) لا طاعة لمخلوق في معصيته الخالق البلاغة، عن علي روي الرضي في نهج. 3
تابه الي المـأمون   روي صدوق، في عيون الاخبار باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا. 4

مشركين، و لا طاعة لهما في معصية الخالق و لا لغيرهما، فانـه   قال: و برّ الوالدين واجب و ان كانا
  .(همان) لا طاعة لمخلوق في معصيته الخالق

علي بن ابراهيم في تفسيره عن جعفر بن احمد، عن عبيداالله بن موسي، عـن الحسـين بـن    . 5
وا منْ دونِ واتَّخَذُ«في قوله عزوجل:  علي بن ابي حمزة عن ابيه عن ابي بصير عن ابي عبداالله

). 82- 81(مـريم:   »كَلَّا سيكْفُرُونَ بِعبادتهِم ويكُونُونَ علـَيهِم ضـدا   اللَّه آلهةً ليكُونُوا لَهم عزا
: ليس العبادة هي السجود و الركوع، انما هي طاعة الرجال، من اطاع المخلوق في معصـية  قال

  .(همان) الخالق فقد عبده
حث آن است كه اگر روايات نقل شده در جوامع روايي اهل سنت، اطلاق يا عموم هم نتيجه ب

داشته باشد، بايد از اين اطلاق و عموم رقع يد كرد، چون قرينه لفظي بر تقييد و تخصيص وجـود  
دارد و اين روايات دسته دوم قرينه است بر اينكه طاعت از سلطان مقيد بـه آن اسـت كـه در آن    

  الّا در معاصي حق تمرد محفوظ است و نه تنها تمرد جايز بلكه واجب است. معصيت نباشد و
اصولاً برخي از روايات دسته اول كه مورد استدلال قائلان به حرمت تمرد است،  جواب دوم:

اطلاق ندارد تا اطلاق آن شامل سلطان جائر نيز بشود؛ بلكه برخي از اين روايات، مقيد صادر شده 
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يح بخاري و صحيح مسلم: من اطـاع اميـري فقـد اطـاعني و مـن عصـي       است. مثل روايت صح
، روشن است كه منظور از امير، هر اميـري نيسـت،   )70: 9ـ7، 1996بخاري، ( اميري فقد عصاني

است و روشن است كه خواه بـر   بلكه به قرينه اضافه امير به ياء متكلم، غرض امير رسول االله
بـه امـارت    اني اهل سنت، كسي كه از طرف رسول اهللاساس مباني شيعه و خواه بر اساس مب

شود،  امير عدل است نه امير جور. اطاعت از امير عدل نيز واجب اسـت و تمـرد از او    منصوب مي
  جايز نيست، مگر اينكه شرايط امارت را از دست دهد.

ولو اطلاق و عموم روايات اطاعت محض و مطلق را بپذيريم، ولي اين عموم  جواب سوم:
و اطلاق كه برخلاف حكم قرآن است و لازم است از آن رفع يد شود و به قرينه آيات قرآنـي،  
عموم و اطلاق بر مواردي حمل شود كه اين اطاعت برخلاف حكم االله و موجب معصيت الهي 

  و ظلم و جور نباشد.
مالكم مـن دون  و لا تركنوا إلي الّذين ظلموا فتمسكم الناّر و «فرمايد:  آيه اول: قرآن كريم مي
ركن اليـه ركونـاً اي مـال و سـكن و     «قال في الصحاح: ). 11(هود:  »االله من أولياء ثم لا تنصرون

  تفسير الميزان آمده است:در  »الركن بالضم، الجانب الاقوي.
انه (ركن) الاعتماد علي الشيء عن ميل اليه لا مجرد الاعتماد فحسب 

ي الذين ظلموا هو نوع اعتمـاد  و لذلك عدي بالي لابعلي. فالركون ال
عليهم عن ميل اليهم اما في نفس الدين ... و اما في حياة دينيـه كـان   
يسمع لهم بنوع من المداخله في ادارة امور المجتمـع الـديني بولايـة    
الامور العامة او المودة التي تفضي الي المخالطة و التأثير في شـؤون  

  .)53ـ52 :11، 1417 طباطبايي،( المجتمع او الفرد الحيوية
بنابراين، طبق اين آيه شريفه، يكي از مصاديق بارز و روشن ركون به ظالمـان آن اسـت كـه    
انسان اطاعت محضي از آنها داشته باشد و از فرمانهاي آنها تمرد نداشته باشد. قرآن كريم چنـين  

د. بنـابراين، در  كن ـ پسـندد و آن را نهـي مـي    شود، نمي اي را كه به ركون منجر مي اطاعت مطلقه
صورتي كه امر به اطاعت محض در روايت سابقه، در تعارض با اين آيه قرار گيرد، نهي ايـن آيـه   

  مقدم است و آن امر را مقيد خواهد كرد.
آيه دوم: قرآن كريم در مذمت و توبيخ يهود و نصاري در اطاعت محض از عالمـان دينـي   

  فرمايد: خود مي
و مهارباتَّخَذُوا أَح   مـرْينَ م رهبانَهم أَربابا منْ دونِ اللَّه والْمسيح ابـ

 وما أُمرُوا إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانَه عما يشْرِكُونَ
  ).31(توبه: 
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  در تفسير اين آيه گويد:  الميزان صاحب تفسير
ان اربابـاً مـن دون االله هـو اصـغاؤهم لهـم و      اتخاذهم الاحبار و البره

اطاعتهم من غير قيد و شـرط و لا يطـاع كـذلك الـّا االله سـبحانه ...      
فالطاعة اذا كانت بالاستقلال كانت عبادة و لازم ذلك ان الرب الـذي  
هو المطاع من غير قيد و شرط و علي نحو الاستقلال الـه فـان الا لـه    

و يدلّ علي ذلك كله قولـه تعـالي:    هو المعبود الذي من حقه ان يعبد
)، حيث بدل الرب بالاله 31و ما امروا إلاّ ليعبدوا إلها واحداً. (توبه: «

و كان مقتضي الظاهر ان يقـال: و مـا امـروا الا ليتخـذوا ربـا واحـداً.       
فالاتخاذ للربوبية بواسطة الطاعة المطلقة عبادة، و اتخاذ الرب معبـوداً  

  .)256ـ255: 9، همان( اتخاذ له الهاً
بنابراين، اطاعت محض، خواه از احبار و رهبان باشد و خواه از حاكم و سلطان، عبادت است و 

تـوان بـه عنـوان     عبادت همان اعتقاد به الوهيت معبود است. از اين رو، هيچ مقام و شخصي نمي
در  انجامـد و  اطاعت مطلقه و محضه اطاعت كرد كه اين به شـرك و الوهيـت و عبوديـت او مـي    

  تعارض آشكار با توحيد است.
  در روايات هم در تفسير اين آيه نكات جالبي وجود دارد، از جمله: 
قال: اما و االله و ما  في الكافي باسناده عن ابي بصير عن ابي عبداالله

دعوهم الي عبادة انفسهم ولو دعوهم اي عبـادة انفسـهم مـا اجـابوهم     
حـلالاً فعبـدوهم مـن حيـث لا      ولكن احلوّا لهم حراماً و حرّموا عليهم

  .)265 :همان( يشعرون
 و في تفسير القمي قال و في رواية ابي الجارود و عـن ابـي جعفـر   

الي ان قال: و اما قوله: احبارهم و رهبـانهم، فـانهم اطـاعوا و اخـذوا     
بقولهم و اتبعوا ما امروهم به و دانوا بما دعوهم اليه فاتخذوهم اربابـاً  

 م امر االله و كتبه و رسـله فنبـذوه وراء ظهـورهم   بطاعتهم لهم و تركه
  .)266 :همان(

بنابراين، اگرچه مورد آيه عالمان يهود و نصاري است، ولي مورد محـض نيسـت و مـلاك    
چون و چرا است. طبق آيه بالا، حلقات اطاعت محضـه چنـين    حكم همان اطاعت محض و بي

  شود: نمودار مي
  شرك. هيت الو عبوديت  ربوبيت  اطاعت محضه 

كننده است و حلقه دوم  گانه، حلقه اول و سوم و پنجم عمل شخص مطيع در اين حلقات پنج 
  و چهارم مربوط به شخص مطاع خواهد بود.
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  نگاهي ديگر به ادله نقلي حرمت تمرد
در برخي از روايات اهل سنت كه مستند حرمت تمرد قـرار گرفتـه اسـت، دو نكتـه قابـل      

  باشد: توجه مي
 و اطاعت از اميـر پيـامبر   ول: ملازمه ميان اطاعت خداوند و اطاعت پيامبر اعظمنكته ا

  (من اطاع اميري فقد اطاعني).
نكته دوم: در برخي از اين روايت، مخالفت با سلطان و فرا رسيدن مرگ در حال مخالفـت،  

ت من خرج من الطاعة و فارق الجماعـة فمـات، مـا   «به عنوان موت جاهلي شمرده شده است: 
  .»ميتة الجاهلية

با توجه به اينكه در منابع شيعي هم بحث معرفـت امامـت زمـان و مـوت جـاهلي بـودن       
مرگ، در حالت عدم معرفت به امام زمان، نيز مطرح شده است و با توجه به لزوم اطاعتي كه 

در معارف و عقايد مربوط به امامت در نظر شيعيان مطرح اسـت، اگـر    براي امامان معصوم
در منـابع اهـل    شود اين روايات پيامبر اكرم وايات مورد دقت قرار گيرد، مشخص مياين ر

سنت در مسير مباني سياسي امامت شيعي است. اين روايات در ارتباط با حديث غدير است و 
به امامت مسلمانان، مردم حاضر در صـحنه غـدير،    در غدير خم، پس از نصب حضرت امير

نيز به لـزوم اطاعـت    اقدام كردند و روايات اهل سنت از پيامبرفوراً به بيعت با آن حضرت 
كند  كند. بنابراين، اين روايات در حقيقت مردم را دعوت مي از امام و سلطان اسلام دعوت مي

بـود. ولـي    انـد، و اميـر پيـامبر    كه از ولي امري اطاعت كنند كه در غدير با او بيعت كـرده 
اي قليـل بودنـد كـه بـه      حقيقي به اين روايات تنها عـده حوادث بعدي نشان داد كه عاملان 

ديدند اطاعـت از   بيعت با آن حضرت وفادار باقي ماندند و طبق اين روايات خود را موظف مي
داشته باشند. ميان اطاعت از امير و اطاعت از پيـامبر ملازمـه اسـت و معقـول      امير پيامبر

و رسول باشـد، و غيـر معصـوم هرچنـد      سنگ اطاعت از خدا نيست اطاعت از غيرمعصوم، هم
تواند به منزله اطاعـت از پيـامبر باشـد لـذا اطاعـت       عادل هم باشد،  اطاعت محضه از او نمي

مطلق و محضي كه از ديگران خواسته شده است، تنها در صورت عصمت قابل توجيه است و 
آن شـدند و روايـات   اين همان امري است كه در غدير اتفاق افتاد و تنها  حاملان غدير پيرو 

فوق نيز در مسير و راستاي اين انديشه صادر شده است و طبق اين تفسير مضمون آن شاهد 
  صدق صدور آن خواهد بود.  
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  دليل دوم: سيره صحابه و تابعين

گفته شد، براي حرمت تمرد از دستورهاي سلطان جائر در نظريه عامه، سه دسته دليـل ذكـر   
ي و ادله عقلي. در بحث پيشين ادله نقلي مورد بحث و بررسـي قـرار   شده است: ادله نقلي، ادله لب

  گرفت و ناتمام بودن آنها به اثبات رسيد. اما ادله لبي، سيره صحابه و تابعين است.
طبق نظريه اهل سنت، پس از خلفاي راشدين ـ كه فسق و جـور حاكمـان و اميـران كـاملاً      

عين، نه تنها به تمرد دست نزدند، بلكه از ايشان اطاعت ـ صحابه و تاب آشكارا و غيرقابل ترديد بود
و  181ـ ـ180: 1380تفتـازاني،  ( كردنـد  كامل داشتند و نماز جمعه و عيدين را با آنهـا اقامـه مـي   

وسيله به حاكميت آنهـا   كردند و بدين . در نماز جماعت به آنها اقتدا مي)184 :1420الدين،  شمس
  .)182 :1420، الدين شمس( دادند مشروعيت مي

در واقعه حرهّ كه يزيد بن معاويه بر مدينه يورش آورد و مال و جان مسلمانان را بر لشـكريان  
خويش مباح اعلام كرد و آنان هم از هيچ قتل و غـارتي فروگـذار نكردنـد، ابـن عمـر بـا مـردم        

ت همچنين نقـل اس ـ  )23: 1380قاضي ابن يعلي، ( »نحن مع من غلب.«نمازگزارد و اعلام كرد: 
كه عبداالله بن عمر، با حجاج بن يوسف نمازجمعه گزارد، چون به نظر او جمعه اختصاص به امـام  

  .)572  :5و  162ـ160 :4، 1421: مرواريد، نك( غالب داشت
  نقد و بررسي دليل دوم

تمسك به سيره صحابه و تابعين هم از بعد صغروي و هم از بعد كبـروي، بـا مناقشـه جـدي     
  شود: ه به برخي از اهم نكات آن اشاره ميروست. در ادام روبه

  الف)  از جهت صغروي
. اگر تمامي صحابه و تابعين بالاجماع يك سيره و يـك روش را در برابـر حاكمـان جـور از     1

دادند، ممكن بود به سيره آنان تمسك كرد. ولي وقتي رفتارهاي متفاوت و متعـارض   خود بروز مي
توان به سيره آنها تمسك كرد؟ در حالي كـه آنهـا بـا     نه ميرا در سيره سياسي آنها شاهديم، چگو

اند. قيام امثال طلحه و زبيـر و عايشـه عليـه     رفتار خويش عملاً يكديگر را تخطئه و تكذيب كرده
حكومت قانوني وشرعي خليفه چهارم، علم كردن جنگ صفين توسط معاويه در برابر آن حضـرت  

هاي اين  و عدم بيعت و اطاعت از آن امام عدل، از نمونهو بركنار ماندن امثال سعد بن ابي وقاص 
رفتارهاي متضاد و متعارض است. محاصره خانه خليفه سوم و قتل خليفه كـه توسـط بسـياري از    

پذيرفت، نمونه ديگري از تمرد صحابه عليـه   موجهان صحابه و تابعين يا با رضايت آنها انجام مي
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خي از حاكمان و اميران منصوب از طـرف خليفـه سـوم،    حاكم است. مخالفت كوفيان با وليد و بر
  هاي آشكار ديگر در اين حقيقت است. از همه بالاتر، قيام سيدالشـهدا حسـين بـن علـي     نمونه

هاي آشكار جواز قيـام عليـه نظـام جـور اسـت و       و سيد شباب اهل الجنه، از نمونه سبط النبي
ن جور، سيره يكپارچه و مجمع عليه عنـد  دهد كه اطاعت محض و مطلق در برابر سلطا نشان مي

  الصحابه و التابعين نبوده است.
اي را بايـد حجـت دانسـت كـه بـرخلاف ادلـه        . اگرچه سيره صحابه را حجيت بدانيم، سيره2

قطعي و روشن كتاب و سنت نباشد، در حالي كه در بحث گذشته و نقد و بررسي ادله نقلي ثابـت  
  اند و در مواردي كه به معصيت حض از سلطان را صادر نكردهشد كه قرآن و سنت اجازه تبعيت م

انجامد، حق تمرد محفوظ دانسته شده است. بنابراين، هر كجا سيره در تعارض با كتـاب و   االله مي
  ترديد تقدم با ادله قطعي كتاب و سنت است. سنت قرار گرفت، بي

  ب) از جهت كبروي
اي اعتبار و حجيت است؟ اگر صحابه و تـابعين  تمسك به سيره صحابه و تابعين تا چه حد دار

گفتار و رفتار و تقرير آنهـا مسـتند بـه     از ملكه عصمت برخوردار بودند و همچون رسول اكرم
كه راجع به امامان شيعه، اين مطلب به اثبات رسيده است، يقيناً تمسـك   وحي الهي بود، همچنان

اكنون قائـل بـه عصـمت تمـامي صـحابه و      به سيره صحابه بلا اشكال بود. ولي هيچ مسلماني ت
تابعين نشده است. بنابراين، سيره صحابه و تابعين و قول و رفتار آنها، تـا جـايي مـورد اعتمـاد و     
حجت شرعي است كه بتواند كاشف از حكم شرعي باشد و الّا شرعاً ارزش ذاتي نخواهـد داشـت؛   

م كه به حكم قـرآن كـريم، فاسـق و يـا     به ويژه آنكه در ميان صحابه، با بسياري از افراد مواجهي
و برچيدن بساط اسلام  اي براي نابودي پيامبر اند كه از هيچ نوع توطئه و دسيسه منافقاني بوده
در مدينه مشغول تقويت حزب  اند؛ منافقاني كه تا آخرين دم حيات رسول اعظم فروگذار نكرده

حيات آنها با همان روش و سيره تـداوم  نيز  و آرمان خويش بودند و قطعاً پس از رحلت پيامبر
انـد يـا    يافته است. اعتقاد به اينكه آنها پس از رحلت آن حضرت به يكبـاره همگـي ايمـان آورده   

دليل و واهي است كه در هـيچ جامعـه انسـاني     اند، اعتقادي بي اند يا نابود گشته همگي كافر شده
آنها در كتب تـاريخ و حـديث ضـبط اسـت. از      سابقه ندارد و ادله فراواني بر تداوم سيره و انديشه

كنند كه آن حضرت  نقل مي جمله روايتي كه كليني با سند صحيح و سيد رضي از اميرالمؤمنان
 كننـد  را منافقـان كـذاب و جاعـل حـديث معرفـي مـي       يكي از عوامل اختلاف احاديث پيامبر

  .)328ـ325 :1378شريف الرضي، و  64 :1، 1419 ليني،(ك
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